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 ارتباط با جنس مخالف و شکل گیرى هویت
احمدى: یکــى از مهم ترین ویژگــی هاي دوران 
نوجوانی و بلوغ ، شکل گیري روابط با جنس مخالف 
و آغاز فعالیت هاى جنسی است. روابطی که فرد با 
جنس مخالف خود در این دوران دارد، چه تاثیرى 
مى تواند بر روند شــکل گیرى تفکر، رشــد ،بلوغ 

فکرى ، احساسى  و سرنوشت او داشته باشد؟ 
جمشیدپور: امروزه در جامعه ما روابط میان دختر 
و پسر نوجوان، به معضلى براى والدین تبدیل شده 
اســت. دیدگاه هاى متفاوتى نیز در این بین وجود 
دارد. برخى از افراد به طور کلــى و مطلقا مخالف 
چنین روابطى میان دختر و پســر نوجوان هستند 
و برخى دیگر نظر مساعدى نسبت به برقرارى این 
گونه روابط دارند و آن را جزیى از روند رشد و بلوغ 
فکرى، عاطفى و جنسى نوجوان ارزیابى مى کنند. 
اینگونه افراد معتقدند که ارتباط با جنس مخالف، 
امرى لازم و ضرورى در جهــت تقویت اعتماد به 
نفس در نوجوانان و جوانان اســت و مسبب شکل 
گیرى هویت نوجوان است. زمانى که در ارتباط با 
رابطه دختر و پسر صحبت مى شود، باید نگرش کلى 
نسبت به این موضوع نداشته باشیم. چرا که رابطه به 
دو دسته سالم و ناسالم طبقه بندى مى شود. روابط 
سالم باید میان دختر و پسر وجود داشته باشد؛ چرا 
که به هر دو جنس براى فعالیت هایشان اعتماد به 
نفس و انگیزه مى دهد و شــرط شکل گیرى یک 

جامعه سالم و پویاست.
   ویژگى هاى رابطه سالم و ناسالم

احمدى: رابطه ســالم و ناســالم هر کــدام چه 
ویژگى هایى دارند؟ علایم هشدار دهنده و خطرناك 
که والدین باید به نوجوان خود در ارتباط با جنس 

مخالف آموزش بدهند، چیست؟
 جمشید پور: روابط ســالم روابطــى هستند که 
اهداف فرهنگــى و آموزشــى را در اولویت ارتباط 
قرار دهند و نه مســایل و غرایز جنسى را! افراد در 

یک رابطه ســالم، نگاه جنسیتى نسبت به یکدیگر 
ندارند و به صورت انسانى فارغ از جنسیت یکدیگر با 
هم رفتار مى کنند. رابطه ناسالم، داراى مشخصاتى 
است. به عنوان مثال به صورت پنهانى صورت مى 
پذیرد و خانواده ها در جریان آن نیستند. این نوع 
ارتباط بر اساس منطق و عقلانیت درستى نیست؛ 
در نتیجه دختر و پسر به شناخت درستى از خود و 
دیگرى دست پیدا نمى کنند. در یک ارتباط ناسالم، 
فرد مدام دچــار اضطراب و اســترس و همچنین 
احساس گناه است؛ چون فرد مجبور به پنهان کارى 
است و اطمینان دارد که رابطه او مورد تایید خانواده 
و جامعه نیست. روابط ناسالم در اکثر موارد به ازدواج 
و نتیجه اى مناســب ختم نمى شوند و فرد مجبور 
اســت تبعات روحى و روانى منفى ناشى از جدایى 
که بعدا حاصل مى شود را نیز تحمل کند. اینگونه 
روابط ناسالم، حتى اگر به ازدواج ختم شود، دوام و 
قوام لازم را ندارد. البته باید گفت روابط ناسالم مورد 
تایید هیچ فرهنگ و جامعه اى نیســت و این طور 
نیست که ما بگوییم این گونه روابط صرفا در ایران 
مورد تایید نیست. در مقابل این گونه روابط ناسالم 
ما با ارتباطات درست و ســالمى رو به رو هستیم 
که در آن دو جنس، بر اســاس احتــرام متقابل و 
رعایت خطوط قرمز در حوزه هاى گوناگون علمى، 
فرهنگى، اجتماعى و ... دوشادوش یکدیگر در حال 
فعالیت هستند؛ بدون اینکه این گونه روابط، منجر 
به ایجاد مشــکل براى فرد یا جامعه شود. طبیعتا 
گریزى از ایجاد ارتباط میان دو جنس نیســت، اما 
باید این روابط به ســمت روابط ســالم سوق داده 
شود تا تاثیر مثبتى بر رشد و بلوغ فکرى و عاطفى 

نوجوانان و جوانان داشته باشد. 
شیروانیان: من در بسیارى از موارد از خود نوجوان 
انگیزه اش را از برقرارى ارتباط با جنس مخالف مى 
پرسم. اکثر نوجوانان به جذابیت و آرام بخش بودن 
اینگونه ارتباطات اشاره مى کنند. اما همین نوجوان 

به خاطر برقرارى چنین ارتباطاتى آرامش خود را از 
دست مى دهد و حتى شب ها نمى تواند به راحتى 
بخوابد.این نوجــوان در بســیارى از موارد،حالت 
عصبى و پرخاشگرانه پیدا مى کند و با خانواده خود 
دچار مشکلاتى مى شود و افت تحصیلى عایدش 
مى شود. وقتى قرار اســت ارتباط با جنس مخالف 
ویژگى سالم بودن خود را داشته باشد، باید ببینیم 
آیا این ارتباط باعث شده نوجوان آرامش پیدا کند؛ 
در درس و تحصیل خود پیشرفت کند؛ در ارتباطات 
اجتماعى خود بهبود پیدا کند و گوشه گیر نشود و 
...واقعیت این است که وقتى این ویژگى ها را یک 
رابطه نداشته باشد، مشخص است که رابطه سالم 

نیست.
   اجماعى میان کارشناسان وجود ندارد!

احمدى: تاکید شما بر این است که پنهان کارى، 
یکى از نشانه هاى رابطه ناســالم است. اما با کمى 
بررسى متوجه مى شــویم که این فاکتور و اعتقاد 

به آن، نمــى تواند علامتى براى ســالم 
بودن یا ناســالم بودن رابطه باشد. چه 

بســا خانواده ها در جریان 
ارتباط دوســتى فرزند 
خود با جنــس مخالف 
باشــند و هیــچ گونه 
پنهان کارى هم ظاهرا 
صورت نپذیرفته باشــد، 

اما همین افشــاى چنین 
روابطى، نوعــى مجوز دادن 

به نوجوان براى وارد شدن به 
مراحل خطرناك رابطه قلمداد 

شود! آیا مى توان احساس فرد را 
کنترل کرد و براى او  سقف و حد 

تعیین کرد. اینکه به نوجوان 
بگوییم من موافق ارتباط تو 
با جنس مخالف هستم، اما 

تا اینجا! باید این را هم بدانیم که احساس و غریزه  
قدرتمند تر از قاعده و قوانین ما هســتند و کوه را 
جا به جا مى کنند. اینکه مــا دو نوجوان از جنس 
مخالف را کنار هم قرار دهیم و بعد بگوییم " تا اینجا 
مى توانید یکدیگر را تجربه کنیــد" آیا با واقعیت 
غریزه و احساس و میل به گذار از حد و مرزها جور 

در مى آید؟
الهام آزاد منش: متاســفانه  دیوارهاى فرهنگى 
ما فرو ریخته است.  خرده فرهنگ هایى از جوامع 
غربى وارد کشور ما شــده و هستند والدین جوانى 
که این خرده فرهنگ ها را پذیرفته اند و تســلیم 
آن شــده اند. چگونه این تسلیم شــدگى را نشان 
مى دهند؟! به این صورت که والدین خود به شکل 
منفى دنباله روى فضاى مجازى هستند؛ این والدین 
خود دنباله روى شــبکه هاى ماهواره اى هستند. 
وقتى مادرى صبح تا شب شبکه جم تى وى تماشا 
مى کند، فرزند متوجه مى شــود که مادر او تسلیم 
فرهنگ غرب شده است. حال همین مادر مدام در 
ارتباط با جنس مخالف و نحوه روابط دختر یا 
پسرش توصیه کند و هشدار بدهد و حد و 
مرز تعیین کنــد؟! این الگوهاى عملى 
ماست که بیش از کلام ما تاثیر گذار 
است. چرا این گونه روابط و تشنگى 
و گرسنگى نسبت به برقرارى آن تا 
15 ســال پیش در جامعه ما تا این 
اندازه  وجود نداشــت؟! در گذشته 
دختران و پسران نوجوان شرایط عرفى 
و اجتماعى خانواده هاى خــود را به خوبى 
درك مى کردند و اگر هم ارتباطى با جنس 
مخالف برقرار مى کردند، محض شناخت 
بیشــتر فرد با هدف ازدواج بــود. امروز 
شــبکه هاى ماهواره اى و شبکه هاى 
اجتماعى در حال وارد کردن خرده 
فرهنگ هاى جوامع غربى به کشور 

ما هستند و ما هیچ واکسیناســیونى در قبال آن 
نداریم. خرده فرهنگ هایى که نیازهاى کاذب در 
نوجوان و جوان ما ایجــاد کرده. این خرده فرهنگ 
ها درســت بر روى نقاط ضعف نوجوان و جوان ما 
نشســته اســت؛ حتى بر روى نقاط ضعف والدین 
هم اشــراف دارند و بر روى آنها هم تاثیر گذاشته 
اند. والدین مــا به مرحله اى رســیده اند که هر دو 
دستشان در برابر آنچه که این خرده فرهنگ ها القا 
مى کنند، بالاست و در واقع تسلیم آن شده اند؛ با 
این توجیه که حرف آنها منطقى است و باید خرده 
فرهنگ ها را پذیرفت. والدین مــا تحت تاثیر این 
خرده فرهنگ ها پذیرفته اند پوشــش فرزندانشان 
به این ســمت برود، ارتباطاتشان به همان سمتى 
برود که این خرده فرهنگ ها مى گویند و ... از سوى 
دیگر ما دچار یک تناقض شدید فرهنگى هستیم. 
فرزندان ما و پدر و مادر ها از نوعى سردرگمى رنج 
مى برند و واقعا نمى دانند رفتار درســت چیست؟ 
چرا، چون ما ســبک زندگى کــه نیازهاى روحى، 
روانى، عاطفى و جنسى نوجوانان و جوانان ایرانى 
را در نظر بگیرد و به واقعیت وجودى و انسانى آنان 
احترام بگذارد در عمــل نداریم. نوجوان و جوان ما 
جامعه اى براى خود تشکیل داده است با ارزش ها، 
فرهنگ ها و باورهایى کاملا متمایز و مخالف از نسل 
قبلى خود! متاســفانه ما در انتقال فرهنگ از نسل 
قدیم به نسل جدید شکســت خورده ایم! این پل 
دیگر میان دو نسل وجود ندارد. دلیل آن این است 
که کارشناسان ما قوى و با قدرت در این زمینه اقدام 
نکرده اند.  کارشناسان و مسئولین ما تنها کارى که 
کرده اند در پوش گذاشتن بر مسایل است. ما جنبه 
هاى جنســى را تنها در قالب نهاد مذهب بررسى 
کردیم. این مسایل را به دست کارشناسانى سپرده 
ایم که با تعصب شدید به این مسئله نگاه کرده اند 
و به غیر از ازدواج هیچ راهکارى که بتواند دردى از 
نوجوان و جوان رفع کنــد را ارایه ندادند. در دنیاى 

غرب،وقتى یک پدیده اجتماعى یا معضل اجتماعى 
پیش مى آید، تمام کارشناسانشان هر کدام از ابعاد 
مختلف به بررســى آن پدیده مى پردازند. جامعه 
شــناس از بعد جامعه شناسى مســئله را بررسى 
مى کند، روانشناس از بعد مســایل روانشناختى 
و ... تا اینکه نهایتا همه این کارشناســان به اجماع 
لازم در تعریفشــان از آن مســئله و راهکارهایش 
دست مى یابند. این راهکارها کاملا با فرهنگ آنان 
همخوانى دارد و در نهایت به صورت عملى به رگ 
هاى جامعه تزریق مى شود. مشکلى که در کشور 
ما وجود دارد، این است که کارشناسان یکدیگر را 
نمى بینند و نظرات یکدیگر را نمى شنوند. کار تیمى 
و گروهى در کشور معنایى ندارد و در نهایت همین 
امر سبب مى شود که هیچ گاه در ارتباط با معضلات 
اجتماعى به اجماع واحدى دست نیابیم  و در نتیجه 
راهکارى هم که قدرت عملیاتى شــدن دارد، ارایه 
نشود. خیلى ها تصورشــان بر این است که غرب؛ 
یعنى بى بند و بارى، لاقیدى و هرج و مرج! به هیچ 
عنوان این موضوع صحت نــدارد. در غرب خانواده 
نهادى ارزشمند است. ارتباطات حتى میان شرکاى 
جنسى و نه همسران قاعده مند و همراه با ضوابط 
و اصول خاص خودش اســت. دختر و پسر غربى تا 
18 ســالگى در چارچوب هاى بسیار مستحکمى 
همراه با قوانین خاص قرار دارنــد و از آن پس هم 
مورد حمایت قرار مى گیرند. اینکه دختر دانشجوى 
بیست ساله اى اعتراف مى کند با سه پسر به صورت 
همزمان دوست است، یک نوع فاجعه و بى قاعدگى 
را در کشور ما نشان مى دهد. ما نتوانسته ایم به این 
دختر یاد بدهیم که سه پارتنر به صورت همزمان، 
اوج یک معضل اخلاقى اســت! ما بــه دلیل اینکه 
همیشه صورت مسئله را پاك کرده ایم و از ریشه و 
بن داشتن پارتنر را انکار کرده ایم نتوانسته ایم آن را 
مدیریت کنیم و در قالب و چارچوبى اخلاق مدارانه، 
قرارش دهیم. اما در غرب این چارچوب به فرد یاد 

...واقعیت این است که وقتى این ویژگى ها را یک 
رابطه نداشته باشد، مشخص است که رابطه سالم 

نیست.
   اجماعى میان کارشناسان وجود ندارد!
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بررسى متوجه مى شــویم که این فاکتور و اعتقاد 

به آن، نمــى تواند علامتى براى ســالم 
بودن یا ناســالم بودن رابطه باشد. چه 

بســا خانواده ها در جریان 
ارتباط دوســتى فرزند 
خود با جنــس مخالف 
باشــند و هیــچ گونه 
پنهان کارى هم ظاهرا 
صورت نپذیرفته باشــد، 

اما همین افشــاى چنین 
روابطى، نوعــى مجوز دادن 

به نوجوان براى وارد شدن به 
مراحل خطرناك رابطه قلمداد 

شود! آیا مى توان احساس فرد را 
کنترل کرد و براى او  سقف و حد 

تعیین کرد. اینکه به نوجوان 
بگوییم من موافق ارتباط تو 
با جنس مخالف هستم، اما 

که این خرده فرهنگ ها را پذیرفته اند و تســلیم 
آن شــده اند. چگونه این تسلیم شــدگى را نشان 
مى دهند؟! به این صورت که والدین خود به شکل 
منفى دنباله روى فضاى مجازى هستند؛ این والدین 
خود دنباله روى شــبکه هاى ماهواره اى هستند. 
وقتى مادرى صبح تا شب شبکه جم تى وى تماشا 
مى کند، فرزند متوجه مى شــود که مادر او تسلیم 
فرهنگ غرب شده است. حال همین مادر مدام در 
ارتباط با جنس مخالف و نحوه روابط دختر یا 
پسرش توصیه کند و هشدار بدهد و حد و 
مرز تعیین کنــد؟! این الگوهاى عملى 
ماست که بیش از کلام ما تاثیر گذار 
است. چرا این گونه روابط و تشنگى 
و گرسنگى نسبت به برقرارى آن تا 
15 ســال پیش در جامعه ما تا این 
اندازه  وجود نداشــت؟! در گذشته 
دختران و پسران نوجوان شرایط عرفى 
و اجتماعى خانواده هاى خــود را به خوبى 
درك مى کردند و اگر هم ارتباطى با جنس 
مخالف برقرار مى کردند، محض شناخت 
بیشــتر فرد با هدف ازدواج بــود. امروز 
شــبکه هاى ماهواره اى و شبکه هاى 
اجتماعى در حال وارد کردن خرده 
فرهنگ هاى جوامع غربى به کشور 

فرهنگ ها را پذیرفت. والدین مــا تحت تاثیر این 
خرده فرهنگ ها پذیرفته اند پوشــش فرزندانشان 
به این ســمت برود، ارتباطاتشان به همان سمتى 
برود که این خرده فرهنگ ها مى گویند و ... از سوى 
دیگر ما دچار یک تناقض شدید فرهنگى هستیم. 
فرزندان ما و پدر و مادر ها از نوعى سردرگمى رنج 
مى برند و واقعا نمى دانند رفتار درســت چیست؟ 
چرا، چون ما ســبک زندگى کــه نیازهاى روحى، 
روانى، عاطفى و جنسى نوجوانان و جوانان ایرانى 
را در نظر بگیرد و به واقعیت وجودى و انسانى آنان 
احترام بگذارد در عمــل نداریم. نوجوان و جوان ما 
جامعه اى براى خود تشکیل داده است با ارزش ها، 
فرهنگ ها و باورهایى کاملا متمایز و مخالف از نسل 
قبلى خود! متاســفانه ما در انتقال فرهنگ از نسل 
قدیم به نسل جدید شکســت خورده ایم! این پل 
دیگر میان دو نسل وجود ندارد. دلیل آن این است 
که کارشناسان ما قوى و با قدرت در این زمینه اقدام 
نکرده اند.  کارشناسان و مسئولین ما تنها کارى که 
کرده اند در پوش گذاشتن بر مسایل است. ما جنبه 
هاى جنســى را تنها در قالب نهاد مذهب بررسى 
کردیم. این مسایل را به دست کارشناسانى سپرده 
ایم که با تعصب شدید به این مسئله نگاه کرده اند 
و به غیر از ازدواج هیچ راهکارى که بتواند دردى از 
نوجوان و جوان رفع کنــد را ارایه ندادند. در دنیاى 

در میزگرد نسل فردا بررسى شد:

نوجوانى و ارتباط  با جنس مخالف!
نوجوانى یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى انسان هاست. هویت یابى در این سنین شروع مى شود و تا مدت ها ادامه دارد.  از یک سو نوجوان تکلیف خودش را با خودش نمى داند و هر روز یک برنامه جدید براى آینده اش دارد، از سوى دیگر تغییرات هورمونى و 
فیزیولوژیکى فرآیند رشد، موجب مى شود که دچار مشکلاتى با خانواده اش، دوستان و جامعه شود؛ احتمالا خانواده ها هم متوجه این بحران هستند. بعضى ها به خوبى از پس مدیریت دوره نوجوانى برمى آیند. بعضى اما اوضاع را خراب تر مى کنند، ارتباطشان را با 
فرزندشان از دست مى دهند و در نهایت تاثیر عمیقى روى آینده اجتماعى - ارتباطى - شغلى فرزندشان مى گذارند. شاید یکى از چالش برانگیزترین اتفاق ها براى خانواده ها در این دوره، برقرارى ارتباط عاطفى نوجوانشان با جنس مخالف است. آنها نمى دانند که با این وضعیت چگونه 
روبه رو شوند و عموما کار را خراب تر مى کنند. نسل فردا در میزگردى با حضور مرضیه ربیعى سردبیر روزنامه نسل فردا و چند تن از اساتید و کارشناسان به بررسى چالش ارتباط نوجوان با جنس مخالف و آسیب شناسى اینگونه ارتباطات پرداخته است. دکتر فاطمه جمشیدپور(مشاور 
خانواده و مدرس دانشگاه)، الهام آزاد منش (فعال فرهنگى و پژوهشگر مسایل اجتماعى)، دکتر اعظم صالحى(روانشناس و مشاور خانواده)، الهه شیروانیان (روانشناس بالینى و کارشناس حوزه کودك و نوجوان) از حاضرین در این جلسه بودند. بخش اول این میزگرد را از نظر مى گذرانید: 

داده شده که اگر قرار است پارتنر و شریکى براى خود 
انتخاب کنى، اخلاق ایجاب مى کند که در یک زمان، 

تنها با یک نفر این ارتباط را ایجاد کنى و نه با 4 نفر!
صالحى: بله ما حتــى در تعریف بســیارى از این 
مفاهیــم مانده ایم و هنوز نتوانســته ایــم بفهمیم 
که رابطه ســالم چیســت یــا رابطه ناســالم چه 
معنایــى دارد. وقتى که از ریشــه رابطه داشــتن با 
جنــس مخالــف را انــکار و رد مى کنیــد، دیگر 
فضایى براى بررســى هاى دقیق تــر و توصیه هاى
 عاقلانه تر که مطابق با واقعیت جامعه باشد، در این 
زمینه وجود ندارد. نمى توانى مسئله اى را انکار کنى 
و بعد براى هدایت بهتر مسئله اى انکار شده، نسخه 
بپیچى! تعریف روانشناس و جامعه شناس ما از ارتباط 
با جنس مخالف، کاملا متفاوت از تعریفى اســت که 
مراجع و شــخصیت هاى مذهبى در ایــن باب ارایه 
مى دهند. وقتى تناقض میان کارشناسان حوزه هاى 
مختلف وجود دارد،طبیعى است که نوجوان و جوان 
ما نتواند رابطه اخلاقى را از رابطه غیر اخلاقى تمیز 
و تشــخیص بدهد. این عدم تشــخیص، فوق العاده 
خطرناك اســت. مى گویند رابطه ســالم رابطه اى 
است که به ازدواج منجر شود. براى یک نوجوان واقعا 
این معیار قابل قبول نیســت؛ چون شرایط ازدواج را 
ندارد. من روانشــناس و مشاور مجبورم خط قرمزها 
را رعایت کنم. نوجوان نزد من مراجعه مى کند تا به 
او راه حل بدهم. راه حل هاى من تماما در چارچوب 
خط قرمزهاست؛ اینجاست که وقتى نوجوان امیدش 
را به کارشناس و مشاوره هم از دست مى دهد و از من 
مشاور عبور مى کند، شرایط از اینکه هست، حادتر 

و بدتر مى شود.
   فشار گروه همســالان بر دوستى با جنس 

مخالف
احمدى: تا چه اندازه فشار گروه همسالان بر فرد را در 

ایجاد این گونه ارتباطات موثر مى دانید؟ 
شیروانیان: همان طور که خانم آزادمنش فرمودند، 
وقتى در جامعه دخترى با جسارت، داشتن سه دوست 
پسر را آن هم  به صورت همزمان افشا مى کند، یعنى 
ما به سمتى پیش مى رویم که ضد ارزش ها در حال 
تبدیل شدن به ارزش هستند. چرا؟ چون این دختر 
داشتن سه دوست پســر را عاملى براى جذابیت و با 
عرضه بودن خود تلقى مى کند. از ســوى دیگر نمى 
توان تاثیر گروه همسالان در ایجاد این گونه ارتباطات 
را انکار کرد. دانش آموزانى هستند که به من مراجعه 
کرده اند و مى گویند که از جانب دوستانشــان براى 
دوست شدن با دختر یا پسر، بسیار تحت فشار قرار 
دارند. این نوجوانان با صراحــت اعلام مى کنند که 
در نسل آنها نداشتن دوســت دختر یا دوست پسر، 
به قیمت طرد اجتماعى آنان از گروه هاى همســال 
و تمسخرشان تمام خواهد شــد. از سوى دیگر ما در 
شرایطى به سر مى بریم که آن یک دستىِ فرهنگى که 
قبلا در جامعه وجود داشت، دیگر وجود ندارد؛ تنوع 
فرهنگى که به دلیل همان خرده فرهنگ ها که خانم 
آزادمنش به آن اشاره کرده اند در جامعه مان به شدت 
وجود دارد. نوجوان مى بیند که خانواده دوستش به 
راحتى به او اجازه مى دهند که با دوست پسر یا دوست 
دخترش بیرون برود و یا حتى دوست خود را به خانه 
بیاورد، اما خود را محدود در باورهاى سنتى خانواده 
اش مى بیند؛ خانــواده اى که حتى به نوجوان اجازه 
نمى دهند که با هم جنسان خود بیرون برود و از این 
بابت در میان همسالان خود احساس کمبود مى کند. 
گرایش نوجوان  نسبت به جنس مخالف، امرى کاملا 
طبیعى است. اینکه نوجوان بخواهد در این سن خود 
را نزد جنس مخالفش ابراز کند، امرى عجیب نیست؛ 
بنابراین بهتر اســت والدین با درك  این موضوع، با 
این گونه گرایشــات فرزندشــان به صورت طبیعى 
برخورد کنند و زمینه را براى پنهان کارى آنان فراهم 
نیاورند. متاســفانه والدین به جاى این نوع برخورد، 
هنوز هم تنها از خطرات ارتباط بــا جنس مخالف، 
آن هم به شکلى مبالغه آمیز با فرزندان خود صحبت 
مى کنند.اینکه این گرایش را امرى طبیعى در فرزند 
خود بدانید، سبب مى شود که او به این نتیجه برسد 
که شما او را درك مى کنید و مى فهمید و از طرفى 
با این نوع برخورد سبب مى شود که  جنس مخالف 
به صورت یک موجود خارق العاده و غیر طبیعى که 
براى کشــف آن باید هر کارى انجام دهد، دیگر در 
ذهن نوجوان نباشد و به یک انسان معمولى شبیه به 

خودش تقلیل یابد.
   بى تدبیرى ما از کودکى تا جوانى

آزادمنش: بله ما تا 5 ســالگى به دختر و پسر خود 
مى گوییم که مى توانید با هم بــازى کنید. در مهد 
کودك ها هم همین طور اســت، اما به محض اینکه 

کودك 6 ساله شد، او را از جنس مخالف به ناگهان جدا 
مى کنیم و در ذهن او از جنس مخالف موجودى مى 
سازیم که باید از او دورى کرد! خیلى از پدر و مادرها 
ارتباطات فامیلى خود را با خانواده هاى دختر دار و 
پسر دار قطع مى کنند، مبادا اتفاقى براى فرزندشان 
بیفتد! ما دختر و پسر ها را مدام از هم جدا مى کنیم، 
اما به محض اینکه وارد اوج هیجانات جنسى، عاطفى 
و هورمونى خود شــدند، دو مرتبه در دانشگاه آنها را 
در کنار هم مى نشــانیم. این در حالى است که مى 
توانســتیم در ســنى که هنوز هورمون ها و عواطف 
جنسى بر آنان غالب نشــده بود، آنها را در کنار هم 
بنشانیم و به آنها یاد بدهیم که هر دو جنس، انسان اند 
و آنها را با ابعاد انسانى هم آشنا کنیم. در این صورت 
این گونه روابط تعدیل مى شد؛ما این کارها را نکردیم 
. این گونه است که شاهدیم نوجوان و حتى جوان ما 
براى به دست آوردن جنس مخالف، تا ساعت سه بعد 
از نیمه شب در شــبکه هاى مجازى چت مى کند. 
وقتى دختر و پسر ما متوجه باشند که على هم مثل 
ساراســت و هیچ تفاوت خارق العــاده اى میان آنها 
وجود نــدارد، این حس کنجکاوى ارضا مى شــود و 
این همه دست و پا زدن هاى ناشیانه براى به دست 
آوردن جنس مخالف، اتفاق نمى افتد. دخترى که تا 
18 سالگى یا با سرویس به مدرسه مى رفت یا هر روز 
پدرش او را به مدرسه مى آورد، یک دفعه در دانشگاه 
آزاد مى شود و دیگر نظارتى روى او وجود ندارد، وارد 
دانشگاهى خارج از شهر خود مى شود و در خوابگاه 
زندگى مى کند. این دختر یک دفعه از یک استقلال 
نابه جا برخوردار مى شود که نتیجه اش مى شود همان 
دختر یا پســرى که همزمان چند دوست و پارتنر از 
جنس مخالف را تجربه مى کنند. اینکه ما بخواهیم 
به والدین بگوییم الان چه بکنند، تنها یک مســکن 
لحظه اى است. حتى مشاوران هم به صورت لحظه 
اى مى توانند به چنین مواردى، راه حل ارایه دهند. 
آنچه که مهم و تاثیرگذار است، باورهایى است که در 
ذهن دختران و پسران ما شکل گرفته است. این گونه 
روابط متاسفانه به صورت ناقص از خرده فرهنگ هاى 
غربى وارد جامعه ما شده. روابطى که اگر چه روابط 

آزاد تلقى مى شود، اما چارچوب هاى 
خاص خود را دارد. اما در کشور ما تنها 
آزادى این گونه روابط دیده مى شود 
و نه چار چوب هاى مربوط به آن!  این 
شــکل دریافت ناقص فرهنگ هاى 
غربى مى تواند بیشترین آسیب را به 

جامعه ما وارد سازد. 
   فرزند زمان خود باش!

جمشیدپور: ما باید در زمینه روابط 
با جنس مخالف به صورت بین رشته 
اى کار کنیم. یعنــى یک مبلغ دینى 
در کنار یک مشــاور، روانشــناس و 
جامعه شناس و ...بنشینند و به نتیجه 
کاربردى در این زمینه دست یابند. اما 
متاسفانه در این زمینه صاحبنظران 

ما ساز مخالف مى زنند. مبلغان دینى ما روانشناسان 
را غربى مى پندارند. جامعه شناسان ما روانشناسان را 
قبول ندارند و ... بنابراین با وجود این شرایط نمى توان 
انتظار حل و فصل آســیب هاى اجتماعى را داشت. 
روحانیان و مراجع دینى ما باید شرایط روز را در نظر 
بگیرند. حدیثى از حضرت على (ع) داریم که ایشان 
مى فرمایند فرزند زمان خود باش! فرزند زمان خود 
بودن؛ یعنى پیشرفت کردن. دین باید براى  دغدغه 
هاى روز جوانان، راه حل ارایه دهد وگرنه اگر خداى 
ناکرده نوجوان و جوان ما متوجه شود دین کارکردى 
براى او ندارد و نیازهاى عاطفى، روانى و جنســى او 
را نادیده مى گیرد، این مســئله آغاز دین گریزى او 
خواهد بود. از سوى دیگر زمانى که نوجوان دچار فقر 
عاطفى مى شود و یا توسط گروه همسالان خود مورد 
پذیرش قرار نمى گیرد، یا در خانواده ارتباط خوبى با 
پدر و مادر و سایر اعضاى خانواده نتوانسته است برقرار 
کند، این مسئله منجر به گرایش شدید او به جنس 
مخالف مى شود. نوجوانى که مدام تحقیر مى شود و 
توهین مى بیند؛ نوجوانى که خلاء عاطفى دارد، همه 
این عوامل سبب مى شود براى پر کردن این فقدان 
ها و نداشتن ها نوجوان به سمت جنس مخالف خود، 
جذب شود. یک دختر و پسر تحقیر شده و فاقد اعتماد 
به نفس، زودتر از بقیه خود را تسلیم جنس مخالف 

مى کند.
   تبعات برقرارى ارتباط جنسى زودهنگام

احمدى: تبعــات برقرار کــردن ارتباط جنســى 
زودهنگام در دوران نوجوانى چیست؟

این امر تاثیرات منفى زیادى بر فرد و سرنوشــت او 

خواهد گذاشت. نوجوانى که از سن 12-13 سالگى 
شروع به برقرارى چنین روابطى مى کند، دچار انواع 
اختلالات روانى و شــخصیتى خواهد شد و به کلى 
بسته اختلالات در او باز مى شــود. این گونه افراد به 
دلیل بروز همیــن اختلالات نمى تواننــد در آینده 

ازدواج موفق و سالمى را تجربه کنند. 
   دختر و پسر مثل آتش و پنبه اند!

احمدى: ضرب المثلى وجــود دارد با این عنوان که 
دختر و پسر مانند آتش و پنبه هستند که اگر پنبه در 
کنار آتش قرار بگیرد، مى سوزد. ما سال هاست این 
ضرب المثل را اساس تربیت خود قرار داده ایم، تا چه 
اندازه این نوع نگرش را درست ارزیابى مى کنید؟ آیا 
درست است که شأن نوجوانان و جوانان را در حد یک 
شىء که همان آتش و پنبه است، پایین بیاوریم؟! چرا 
که ما در این گونه روابط با شىء رو به رو نیستیم، بلکه 
با انســانى صاحب اراده و آگاهى رو به رو هستیم که 

توانایى و قدرت مدیریت روابط خود را دارد.
شیروانیان: ضرب المثلى کــه بیان کرده اید نشان 
از نگرش عرفى و ســنتى جامعه نســبت به چنین 
ارتباطاتى دارد. این ضرب المثل، البته نشان دهنده 
فرهنگ اغراق آمیز سنتى ما در این زمینه است. اینکه 
ما دختر و پسر را به آتش و پنبه تشبیه کنیم که اگر در 
کنار یکدیگر قرار بگیرند، قطعا اتفاقى براى آنها خواهد 
افتاد، امروز دیگر براى نسل فعلى ما قابل قبول نیست 
و نمى توان اســاس تربیت فرزندانمان را بر مبناى 
چنین ضرب المثل هایى قــرار داد. این گونه ضرب 
المثل ها ما را از واقعیت دور مى کند و آنچه که در این 
بین مى تواند راهگشا باشد، پذیرش واقعیت هاست. 
متاســفانه نگرانى برخى از پدر ومادرها سبب شده، 
تربیت آنها بر اســاس همین پیش فــرض هاى غیر 
واقعى باشــد. فرزند آنان واقعیت را طور دیگرى مى 
بیند و والدین آنها به شکل دیگر! این تفاوت و شکاف 
در دیدگاه ها سبب ایجاد فاصله بیشتر میان والدین 
و فرزندان و پنهان کارى نوجوان خواهد بود. نوجوان 
زمانى که مى بیند ارتباط با جنس مخالف مورد تایید 
والدینش نیست، مجبور به سکوت در این زمینه مى 
شود و احســاس مى کند حتى در کلام هم باید این 
مســئله را از آنان پنهان کند. این گونه 
والدین در ارتباط نوجوان با جنس مخالف 
صرفا خط نهایى را مى بینند و مطرح مى 
کنند و مراتب دیگر ایــن گونه ارتباط را 
نادیده مى گیرند. نوجوان امروز به راحتى 
از طریق وسایل ارتباط جمعى و شبکه 
هاى مجازى، امکان ایجاد ارتباط با جنس 
مخالف را دارد. از طرفى نگرش منفى صد 
در صد والدین در این مورد، ســبب مى 
شود نوجوان به سمت ارتباطات پنهانى 
ســوق پیدا کند. نوجوانى که مى بیند 
در خانواده محبت دریافت نمى کند، اما 
در روابط مجازى یا واقعى خود با جنس 
مخالف آن را به دست مى آورد و تجربه 
مى کند، طبیعتا در این شــرایط گفتن 
اینکه اینگونه روابط قطعا به روابط خطرناك منجر مى 
شود، نوجوان را نمى تواند قانع کند. گاهى ما متوجه 
مى شویم که والدین حتى در ارتباط با دوستى دختر و 
پسرشان با همجنسانشان بازدارندگى و موانع شدیدى 
را اعمال مى کنند. این نوع برخوردها سبب مى شود 
که روز به روز بر شکافى که میان نوجوان و پدر ومادرها 
وجود دارد، افزوده شود. این والدین هستند که با نوع 
برخورد خود با نوجوان سبب مى شوند فرزندشان به 
پنهان کارى روى بیاورد و بســیارى از مسایل را نزد 
آنان بازگو نکند. وقتى والدین مسئله ارتباط با جنس 
مخالف را باز نمى کنند و توضیح نمى دهند که "از این 
پس تو وارد جامعه مى شوى و ممکن است در کلاس 
زبان یا در محیط دانشگاه یا هر محیط دیگرى، ارتباط 
دوستى با جنس مخالف براى تو پیش بیاید و تو باید 
فلان برخورد را در چنین شــرایط براى مدیریت هر 
چه بهتر ارتباطاتت داشته باشــى" والدین به جاى 
باز کردن مسئله و کمک به فرزندشان براى مدیریت 
روابطش تنها به یک کلمه تاکید مى کنند "خطرناك 
است!" آنها آن قدر بر خطرناك بودن ارتباط با جنس 
مخالف تاکید مى کنند که نوجوان جرئت نمى کند 
مسایلش را با والدین در میان بگذارد تا از آن پس با 
ذهن بازترى تصمیم بگیرد و راه درست و نادرست را 
بتواند تشخیص دهد؛پدر و مادرى که مدام داستان 
اسطوره اى " آقا گرگه" را براى فرزندشان تعریف مى 
کنند و مدام به او مى گویند "همه دختر ها و پسرها به 
سمت تو مى آیند تا تو را فریب بدهند و تو باید از تمام 
آنها دورى کنى!" ؛نوجوان امروز را دیگر نمى توانیم با 
این داستان ها فریب دهیم. بهتر است به جاى رشد 

حس توهم توطئه در ذهن فرزندمان به او یاد بدهیم 
که چه طور با جنس مخالف خودش ارتباط برقرار کند 
تا سریع دل داده  و وابسته به او نشود. امروز نمى توان 
میان دختر و پسر، میان زن و مرد دیوار کشید یا افراد 
را به خاطر جنسیتشان قرنطینه کرد تا مبادا داستان 
ســوختن پنبه در کنار آتش برایشــان اتفاق نیفتد! 
واکنش شدید والدین در این موارد تنها سبب مى شود 
دیگر فرزندانشــان، مســایل خود را با آنان در میان 
نگذارند و به سمت گروه  همسالان که خود سرشار از 
خلاء هاى عاطفى و عدم بلوغ فکرى هستند، کشیده 
شوند و از آنها کمک بخواهند و یا از دنیاى مجازى که 
شاید شیوه اطلاع رسانى آن بسیار مبالغه آمیز است و 

درست نیست، کمک بخواهند.
   از خط تعادل خارج نشویم

آزادمنش: اگر مشکلات و معضلاتى 
را در ارتباط با دو جنس امروزه شاهد 
هستیم، به این دلیل است که علیرغم 
ریشه هاى غنى فرهنگى خود متاسفانه 
از این ریشه هاى استحکام دهنده به 
هویت و شخصیت خود دور شده ایم. 
ما امروز دچار فقر فرهنگى هســتیم. 
فرهنگ امرى موروثى نیســت، بلکه 
کاملا اکتسابى است و باید براى غنى 
ســازى و انتقال آن تلاش کرد. امروز 
همه پدر و مادرها در قبال انتقال این 
ارزش هاى فرهنگى به فرزندان خود 
مســئولند و اگر کم کارى در این بین 
صورت بگیرد، دود آن به چشم خودمان 

خواهد رفت. تفاوت هــاى فرهنگى و لزوم درك این 
تفاوت ها در خانواده و جامعه، بسیار تاثیر گذار است. 
ما نمى توانیم بر اساس فرهنگ غرب یا فرهنگ عرب 
فرزندان خود را تربیت کنیم. در غرب وفادارى و عدم 
خیانت به شریک جنسى، جزیى از فرهنگ جوامع آن 
اســت، اما در ایران وفادارى و عدم خیانت به همسر، 
در میان اعراب تک همســرى فرهنگ برجسته اى 
محســوب نمى شــود و اتفاقا چند همسرى و تعدد 
زوجات است که امتیاز محســوب مى شود. چرا من 
این مثال ها را بیان کردم؟ بنا به این دلیل که تاکید 
کنم دانستن فرهنگ یک کشور و تفاوت آن با سایر 
جوامع دنیا، بسیار اهمیت دارد. چرا که مبناى تربیت 
فرزندانمان بر اساس همین درك صورت مى پذیرد. 
متاسفانه در شــرایطى که تکنولوژى هاى ارتباطى 
رشد یافته است، ما برنامه ریزى درستى براى مقابله 

با آن نداشته ایم.
 ما با تمدنى چندین هزار ساله نتوانسته ایم مغلوب 
این هجمه فرهنگى نشویم. در تمدن ایرانى زمانى که 
به تصاویر مربوط به الهه ها و بانوان مى نگریم، متوجه 
مى شــویم تمامى آنها از نوعى پوشیدگى برخوردار 
بوده اند. هیچ کدام برهنگى ندارند. این در حالى است 
که الهه هاى یونان برهنگى داشته اند. زن ایرانى از دل 
چنین فرهنگ و تمدنى رشد یافته است. زن ایرانى 
با همان داستان هاى شبانه که از بدو کودکى اش در 
ارتباط با حجب و حیا گفته شده ، تربیت شده و این 
گونه مسایل از نسلى به نســل دیگر انتقال یافته بود 
و زنان ما آموزش دیده بودند کــه چه طور با جنس 
مخالف خود برخورد کنند. البته نوعى اغراق و مبالغه 

هم در چنین آموزه هایى وجود داشــته و نمى توان 
منکر این قضایا شد. اینکه زن در گذشته حق نداشته، 
درس بخواند و  سواد بیاموزد. اینکه دختر حق بیرون 
رفتن از خانه نداشت و ...این گونه نگرش هاى افراطى 
در طول زمان تغییر کــرد و پدر و مادرها یاد گرفتند 
که تربیت دخترانشــان با پیش فرض هاى افراطى و 
غلط تبعات زیادى در پى خواهد داشــت. این تغییر 
البته در یک سرى از پدر و مادرها نقطه مقابل تمام 
سخت گیرى هاى تاریخى در قبال زن بود. به طورى 
که مى توان گفت چنین پدر و مادرهایى از آن سوى 
بام افتادند و به دختران خود آزادى هاى افراطى دادند 
که به لاقیدى نزدیک بود. هــر دو این نوع رفتارها از 
خط تعادل خارج شده است و کارکرد تربیتى درستى 

نخواهد داشت.
   در تربیت جنسى فرزندانمان، 

تابوها را کنار بگذاریم
احمدى: چه طور مــى توانیم فرزندان 
خود را تربیت کنیم تا با اولین ملاقات 
با فــردى از جنس مخالــف، عواطف و 
هیجانات او زود تحریک نشــود و این 
گونه روابط ســریع منجر به احســاس 

عشق بدون شناخت نشود؟
جمشــیدپور: در تربیت جنســى 
فرزندانمان باید تابوها را کنار بگذاریم 
و از صراحت و صداقت بیشترى استفاده 
کنیم. ما از همان دوران کودکى شــعر 
"چشم چشــم/ دو ابرو" را براى کودك 
مى خوانیم، اما به منطقه آلت تناســلى 
که مى رســد، روى آن خط قرمز مى کشیم و چنین 
وانمود مى کنیم که این منطقــه اصلا وجود ندارد! با 
چنین روندى فرزندان خود را تربیت مى کنیم. فرزند 
ما رشد مى کند و وارد بحران هاى دوران نوجوانى اش 
مى شود که اوج کارکرد دستگاه آلت تناسلى اوست. 
به خاطر اینکه والدین هیچگاه در مورد این موضوع با 
فرزند خود صحبت نکرده اند و این موضوع را یا انکار 
کرده اند یا به شکل مبالغه آمیز جور دیگرى جلوه داده 
اند؛ بنابراین فرزندان دیگر بــه والدین خود و آموزه 
هاى تربیتى آنها اعتمادى ندارند. یکى از عواملى که 
مى تواند از آسیب زا بودن این ارتباطات بکاهد، ایجاد 
ارتباط موثر نوجوان با والدینش است. اینکه نوجوان 
بتواند حرف هاى دل خود را به راحتى براى پدر و مادر 
بیان کند و هراســى از آن نداشته باشد؛ این موضوع 
ســبب مى شــود والدین بتوانند حد و حدود روابط 
فرزند خود را کنترل کنند و اگر جایى در حال خطا 
رفتن اســت او را حمایت و مدیریت کنند. در چنین 

شرایطى است که آسیب ها بسیار کمتر خواهد شد.
   محدودیت بیشتر، ولع بیشتر

احمدى: ترتیب دادن یک گردش خانوادگى با دوست 
نوجوان خود، آیا مى تواند زمینه را براى شــناخت 
بیشتر و بهتر دوست فرزندمان و جلوگیرى از مخفى 
کارى اش ایجاد کند؟ آیا موافــق چنین برخوردى 

هستید؟
صالحى: بله، اگر خانواده در جریان باشــد و پنهان 
کارى صورت نگیرد، احتمال اینکه رابطه به رابطه اى 
سالم تبدیل شود، بســیار بالا مى رود. حقیقت این 
اســت که یک دختر نوجوان واقعا بمبــى از عاطفه 

است. هر چه دختر نوجوان بیشتر به جنس مخالف 
نزدیک شود، احساس عاطفى در او شدید تر مى شود. 
احســاس عاطفى چیزى نیســت که بتوان آن را به 
راحتى کنترل کرد و دستور متوقف شدن به آن داد. 
ماهیت احساس، عاطفى است  که تحت کنترل عقل 
نیست. عشق و احساس عاطفى به صورتى است که 
هر چه محدودتر شود، بیشتر تمایل به ابراز و شدت 
یافتن دارد. مثل رودخانه اى که اگر جلوى جریانش 
را با مانعى بگیرید،متوقف نمى شود و از مسیر دیگرى 
طغیان مى کند. بنابراین توصیــه من به والدین این 
است که هر چه را که سبب آتشین تر شدن این حس 
در نوجوان مى شود و سبب مى شود بدون شناخت 
عقلانى صرفا احســاس او غلبه کند، باید به صورت 
خیلى ظریف و حســاس جلوى این عوامل را گرفت. 
پنهان کارى نوجوان سبب شاخ و برگ پیدا کردن یک 
عشق کذایى در ذهنش مى شود. سبب بزرگ نمایى 
غیر واقع بینانه اى که نوجوان را به خطا مى برد؛پس 
باید از هر رفتارى که سبب پنهان کارى در نوجوان 

مى شود، دورى کرد.
شیروانیان: اینکه شما فرمودید ترتیب یک گردش 
خانوادگى با دوســت نوجــوان را بدهیم، من خیلى 
موافق این پیشنهاد نیستم. اما معتقدم گروه دوستى 
نوجوان همراه با پدر ومادرهایشــان در یک اردو یا 
پیک نیک حضور داشته باشند، با این شیوه موافقم 
چرا که این شیوه در واقع نوعى اجتماع و گروه است 
و نه دوستى دو فرد با هم. من فکر مى کنم که وقتى 
خانواده اجازه مى دهد دوست دختر یا دوست پسر 
نوجوان وارد محفل خانوادگى آنان شــود، به نوعى 
راه براى طى مراحل بعدى  نوجوان باز مى شــود و 
این اقدام نوعى مجوز دادن به او براى ورود به مراحل 
دیگر است که ممکن است مرحله خطرناك و آسیب 
زایى باشد. چرا که نوجوان نزد خود چنین مى اندیشد 
که وقتى پدر و مادرم به من اجازه ورود یک پســر یا 
دختر را به عنوان دوســتم به خانواده داده اند، پس 
من مى توانم براى ورود بــه مراحل بعدى نیز از آنان 
مجوز بگیرم. البته ما این اشتباه را در بسیارى از موارد 

تربیتى مان انجام مى دهیم.
 به عنوان مثال براى نوجــوان خود موبایل مى خریم 
و بعد از خرید برایش محدودیــت تعیین مى کنیم! 
اینترنت را وارد خانه مى کنیم و بعد از آن به نوجوان 
مى گوییم تلگرام را نباید بر روى گوشــى ات نصب 
کنى! ما باید ها و نباید ها را بعــد از وقوع اتفاق براى 
نوجوان خود تعیین مى کنیم و نــه در قالب آگاهى 
بخشى به نوجوان قبل از وقوع رویداد! این در حالى 
است که بهتر است چنین قوانین و خط قرمزهایى از 
قبل مشخص باشــد. ما به نوجوان خود مجوز بیرون 
رفتن با دوســتش را مى دهیم، اما تعیین نمى کنیم 
که این بیرون رفتن چند بار در ماه باید باشد و با چه 
ضوابط و قوانینى باید صورت پذیرد. وقتى این قانون 
تعیین نشده ، نوجوان تمایل دارد مدام آن را افزایش 
دهد و اینجاست که شکاف و اختلاف میان والدین و 
فرزندان زیاد مى شود. علاج واقعه پس از رویداد همان 
نوشداروى پس از مرگ سهراب است. والدینى که فقر 
فکرى و فرهنگى دارند، والدینى که قدرت پیش بینى 
وقایع و اتفاقات را ندارند، اینها فرزند خود را به سمت 

خطا پیش مى برند.

در تربیت جنسى 
فرزندانمان باید 

تابوها را کنار 
بگذاریم و از صراحت 
و صداقت بیشترى 

استفاده کنیم

 فرهنگ امرى 
موروثى نیست، 

بلکه کاملا اکتسابى 
است و باید براى 

غنى سازى و انتقال 
آن تلاش کرد

روابط سالم روابطى هستند که 
اهداف فرهنگى و آموزشى را در 

اولویت ارتباط قرار دهند و نه مسایل 
و غرایز جنسى را

 پنهان کارى نوجوان سبب شاخ و 
برگ پیدا کردن یک عشق کذایى در 

ذهنش مى شود

یکى از مهم ترین ویژگی هاي دوران نوجوانی و 
بلوغ ، شکل گیري روابط با جنس مخالف و آغاز 

فعالیت هاى جنسی است

عشق و احساس عاطفى به صورتى است که 
هر چه محدودتر شود، بیشتر تمایل به ابراز و 

شدت یافتن پیدا مى کند

افراد در یک رابطه سالم، نگاه جنسیتى نسبت 
به یکدیگر ندارند و به صورت انسانى فارغ از 

جنسیت یکدیگر با هم رفتار مى کنند

والدینى که فقر فکرى و فرهنگى 
دارند،فرزند خود را به سمت خطا 

پیش مى برند
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